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 چکیده
گیرند ها بهره میاغلب شاعران و نویسندگان برجسته برای جاودانه کردن آثارشان از انواع اسطوره

ای، نه تنها پیوند و پلی ما بین زمان حال و خود به قهرمانان اسطوره و با همانند کردن قهرمانان
گردانند. در میان شاعران معاصر شاملو کنند بلکه قهرمانان خود را جاودانه میگذشته ایجاد می

اربرد ک بالای جویی بیشتر به اسطوره روی آورده است و بسامدبه سبب داشتن روحیه مبارزه
سازِ جهانی معروف کرده او را به شاعر اسطوره ،ی و میهنی و حتّی جهانیهای ملّانواع اسطوره

های حیوانی، گیاهی، های قهرمانی بلکه از اسطورههایش نه تنها از شخصیتّاست. او در اسطوره
هایش بهره جسته است. هر چند جاودانگی از صفات همه عناصر طبیعی و آیینی برای بیان آرمان

ست. در ا های شاملو حیات مجدّد و تولّد دوباره آنهاویژگی بارز اسطوره ست امّاا هااسطوره
ای او مرگ جسمانی قهرمان، حیات ابدی و جاودانی به همراه دارد تا آن حد که تفکّر اسطوره

شاملو کلام و اشعارش را بعد از مرگ جسمانی خود، تولّد دوباره اسطوره شاملو و شاملوها 
ان بخشی به قهرمانود شاملو از به کار بردن اسطوره، جاودانگی و حیاتداند. بنابراین، مقصمی

ا شود که شاعر بهای شاملو پرداخته میهایی از اسطورهخود است. در این مقاله به تحلیل نمونه
ها انگیزه رویش و تولّد دوباره را اراده کرده است تا آن حد که حیاتشان را در مرگشان آوردن آن

 داند.می

 .مرگ سرخ، شعر معاصر، شاملو، اسطوره، جاودانگی ها:واژهکلید

 
 06/06/3146تاریخ دریافت مقاله: 

 10/08/3146مقاله:  پذیرش خیتار
*Email: nasernaseri43@gmail.com)نویسنده مسئول(  

mailto:nasernaseri43@gmail.com(نویسنده
mailto:nasernaseri43@gmail.com(نویسنده


 یوسفی ایلع - یشهرتازه یناصر ناصر ـــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/   366

 مقدمه

موضوعی است که از طرف بسیاری از اهل تحقیق کاربرد اسطوره و اسطوره آفرینی 

ان، فیلسوفان، عارفان، شناسشناسان، جامعهاز جمله شاعران، نویسندگان، روان

... مورد بحث و مطالعه قرار گرفته است. اصحاب هریک از این علوم با مورخّان و

 ،اند. از این روتوجّه به اندیشه و تفکّر خاص خود به موضوع اسطوره پرداخته

دام را کتوان هیچای از اساطیر به وجود آمده است که نمیتعاریف وسیع و گسترده

نقض کرد و یا نادیده انگاشت، چرا که دانشمندان هر یک از علوم با توجّه به حوزه 

اندیشه و دانش خویش، تعاریفی در خور تأمّل در این باره ارائه کرده که در بسیاری 

شناسی را های اسطورهدر نوع خود بسیاری از گرهاز موارد مکمّل یکدیگرند و 

 گشایند.می

یخ پرور است که در ارتباط با تارای یک تفکر الگوپذیر و قهرمانتفکر اسطوره

گیرد، چرا که تاریخ مهد پرورش قهرمانان، فیلسوفان، جنگجویان، ادیبان شکل می

ای ورهگسترة تفکر اسطتوانند در و رهبران بزرگی است که هر کدام به نوبه خود می

نقش اسوه و الگو را بازی کنند. این تاریخ است که با در بر داشتن خاطرة ابدی 

 تواندها و ... میها، افتخارات، اسارتها، چیرگیها، مظلومیتّها و پیروزیشکست

اساطیر مربوط به مقاومت، حکومت، عدالت، آزادی و استقلال و حتی یأس و 

 را ملکه ذهنی انسان اسطوره اندیش کند.آن مانند شکستگی و سر

تفکر اسطوره به طریق ذهنی بین دو پدیده، »آمده است:  گستره اسطورهدر کتاب 

 ادی که در ازلکند و با تحلیل نو، از بازگشت به رویدیک رابطة علیّ ایجاد می

برداری پذیرفته و مناسک و شعایری هم تدوین کرده تا سامان انجام گرفته، الگو

 (331: 3183)قاضی مرادی « جدیدی بر مبنای تجارب گسترش یافته بدهد.



 ـ 46 زمستان ـ 94 ش ـ31 س  365 /شاملو  یهادر اسطوره ییرایو نام یجاودانگـــــــــــــــــــــ

 

 

جاودانگی به قهرمانانش است که  بخشی وای شاملو این حیاتاسطورهدر تفکر 

عدالتی و ارزه و مقاومت در برابر ظلم و بیهایش را بدل به نمادی از مباسطوره

 کند.رهایی از استبداد حاکمیتّ ظالمان و شیاطین می

ترین ملزومات زیبایی آفرینی و تأثیرگذاری در هنر و ادبیاّت ابهام یکی از مهم

زیبایی و ارزش بیشتری دارد. ابهام  تر باشدتر و همه جانبهاست و هرچه ابهام ژرف

ست. پس ا هازها و نشانهشود و اسطوره دنیایی از رمهمیشه با رمز ترسیم می

رود. اسطوره هم در ادبیات های هنری ادبیات به شمار میاسطوره در زمرة زیبایی

کلاسیک و هم در ادبیات معاصر نقش و جایگاه والایی دارد و شعرا و نویسندگان 

ها و رمزها به وادی الهام کشانده بزرگ، مفاهیم ارزشمند خود را در پرده اسطوره

بی چه حماسی و چه های اداند. در تمام حوزهو جاودانه خلق کردهو آثار نفیس 

انی چون ... و چه معاصر اسطوره حضور دارد. در آثار شاعرعرفانی و غنایی و

... در ادب کلاسیک و در بین شاعران و نویسندگان فردوسی، مولوی، خاقانی و

 سطوره بیشتر است.... بسامد اما، شاملو، اخوان و صادق هدایت ومعاصر در آثار نی

ها های بسیار دور هستند که مناسبات و آییناسطوره و حماسه هر دو راوی زمان

اوت و تنها تف کنند... را روایت میرمانان، خدایان و حتّی کشفیّات وو افتخارات قه

 های سازنده آن است. ها در زمان آفرینش و شخصیتّآن

 نویسد:مهرداد بهار می
 یخاصّ ده باورهای مقدّس انسان در مرحلهاست کلّی و برگزیاسطوره اصطلاحی »

اور رد و بگیاصطلاح ابتدایی شکل میبه  از تصوّرات اجتماعی که در عصر جوامعِ 

ری خدایان، موجودات فوق بش ةدربار گردد که معمولاًداشتِ مقدّسِ همگان می

از زمان عادی  های آغازین، با کیفیّاتی متفاوتو وقایع شگفت آوری که در زمان

های دور آن انجامیده است، و یا در دوران ما رخ داده و به خلقِ جهان و اداره

  (153: 3157) «.دست آینده رخ خواهد داد
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ای از ادبیات فارسی گنجینه»او در جای دیگر در همین خصوص آورده است: 

. رسددری میتر از عمر زبان های کهنها به زماناساطیر است و قدمت این گنجینه

هایی مکمّل اساطیر موجود به زبان دری را ادبیات اوستایی و فارسی میانه، گنجینه

 (974: 3186)« در خود دارند.

  :نویسددر تعریف اسطوره می میرچا الیاده
اسطوره داستانی قدسی و مینوی است که کارهای نمایان خدایان و موجودات »

ان، زمآغاز، زمان بیآفرین را که در ازل، در زمان بی فوق طبیعی یا نیاکان فرهنگ

این اسطوره روایت پیدایش جهان و جانوران بنابر .کندروی داده است حکایت می

شرح آفرینش  و گیاهان و نوع بشر و نهادها و آداب و رسوم و علل خلق آنها و کلاً

 (3 :3181رستگار فسایی به نقل از )« .نات استئکا

 نویسد: الدین کزّازی در ارتباط اسطوره و حماسه میمیر جلال
ای نمادین های اصیل و ماندگار که دارای ساختاری استوار هستند چهرهحماسه»

 هایگیرند و اگر سرزمینی از تاریخ اساطیری محروم باشد از حماسهبه خود می

مدنّ ماند. حماسه فرزندی از اسطوره است که فرهنگ و تجاودان نیز محروم می

ها همیشه در تقابل نیک و بد، خیر و شر خلق کند. حماسهیک ملت را تداعی می

اند امّا حماسه بیشتر از شوند. حماسه و اسطوره هر دو با تاریخ در ارتباطتمی

   (386: 3185« )اسطوره به تاریخ نزدیک است.

از  رود،حتی جاندارپنداری که یکی از وجوه زیبایی آثار ادبی به شمار می

طور که های منشعب از اسطوره است که وارد ادبیّات شده است. همانشاخه

هنرمند، جهان پیرامون خود را زنده انگاشته و صفات و خصوصیّات انسانی را به 

ای نیز همین دیدگاه را به جهان پیرامون داشته انسان اسطوره ،دهداشیا نسبت می

ای از ها بازماندهروح انسانی به آناست و این زنده پنداشتن اشیا و قائل شدن 

)تشخیص(  3تحت عنوان پرسینوفیکاسیون وست ا باورهای باستانی و اساطیری ما

 گیرد.در آثار هنری مورد نقد قرار می

                                                           

1. personification 
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ها پیش از عصر فرهنگ و بشر قرن» گوید:شمیسا از زبان نورتروپ فرای می

روزه بسیاری از آن زیسته است و طبیعی است که امادب در عصر اساطیری می

مثلاً اینکه همه چیز جاندار است یک ، بینش اساطیری در ادبیات حفظ شده باشد

 (353: 3187)« گویند.بینش اساطیری است که امروز تشخیص می

 های ادبی و هنریاز نظر برخی محققان حتی تلمیح که یکی دیگر از زیبایی

 است، ریشه در اساطیر دارد: 

 ... بعید نیست که افراسیاب در اصل یک، اساطیری هستندسیاری از تلمیحاتب»

 (359)همان: « سالی بوده باشد.خدای خشک
های دینی و مذهبی نزد شعرا جنبة اساطیری هم طور بیشتر شخصیتّهمین

واند اسطوره تتواند اسطورة صبر باشد و یوسف که میدارند، مثلاً ایوب پیامبر که می
 زیبایی باشد.
های مختلفی از اجتماع تعاریف فوق که از طرف اندیشمندان طیف با تأمّل در
... ارائه شده ادیبان و مورخّان وشناسان، فیلسوفان، شناسان، جامعهاز جمله روان

توان پیوند ناگسستنی زمان حال با گذشته، تلفیق تاریخ و حماسه و است، می
، ا در کاربردهای عرفانیاسطوره و واقعیت و تخیّل و پویایی و جاودانگی اسطوره ر

شناختی و تعلیمی و تربیتی در هر زمان و مکانی مشاهده کرد. شناختی، جامعهکیهان
ای نو و آرمانی متعالی برای احیا و جاودانه کردن افکار و شاعر امروزی با اندیشه

اودان های جهایش به صورت رمز، استعاره، تلمیح و تشخیص، پلی به اسطورهایده
 زند.ی تاریخ و ما قبل آن میهاگذشته
 

 پیشینة تحقیق

شناسی به قلم های زیادی در مورد اسطورهنامهها و مقالات و پایانهر چند کتاب
ادیبان خارجی و داخلی نگارش یافته است اما منبعی که به طور مستقیم به 
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افته یها در شعر شاملو پرداخته باشد، شناسی در موضوع نامیرایی اسطورهاسطوره
توان از نشد. با این حال به منابع مرتبط با این مقاله که به عنوان پیشینه تحقیق می

 شود.ها یاد کرد، به اجمال اشاره میآن
اثر محمد جعفر یا حقیّ  فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی -3
 فارسی موردهایی که در ادب ( انتشارات سروش. در این کتاب تمام اسطوره3164)

استفاده شاعران و نویسندگان قرار گرفته، ذکر و توضیحی مفصل در خصوص 
ها ارائه شده است. این اثر به عنوان یک پیدایش و علت اسطوره بودن این پدیده

 گیرد.شناسی مورد استفاده اهل تحقیق قرار میکتاب مرجع در حوزة اسطوره

( انتشارات پژوهشگاه 3181ر فسایی )اثر منصور رستگا پیکرگردانی در اساطیر -3
فصل تنظیم شده است و به  35علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. این کتاب در 

ه ... باز جماد، نبات، حیوان و انسان و هاها و پیکرگردانی آنحقیقی بودن اسطوره
 کند.یکدیگر بحث می

( نشر گستره. 3150نوشتة بهزاد رشیدیان ) بینش اساطیری در شعر معاصر -1
ای چهار شاعر معاصر )نیما، بینی اسطورهیسنده در این کتاب به بررسی جهاننو

به اعتقاد وی، بیشترین عاملی که  واخوان، شاملو و فروغ فرخزاد( پرداخته است 
بینی شاعران معاصر تأثیر گذاشته و نمود یافته است در حوزه ملی و بر جهان

 هنگی و جاودانگی اساطیر بوده است.فر

( انتشارات هرمس. نویسنده در 3183نوشتة محمدرضا ارشاد ) گستره اسطوره -9
دی کرده بناین اثر اساطیر ایران را به سه دوره تاریخی باستان، میانه و نو تقسیم

ها در شناخت ژرفای وجود آدمی و شناخت پیرامون خود است و به فایده اسطوره
 ها پرداخته است. باورهای کهن و مقدس و جاودانگی آن به ویژه

( نشر مرکز. توجه 3185ازی )الدین کزّاثر میر جلال رؤیا، حماسه، اسطوره -7
ها ست که همگی از اسطورها هاخاص نویسنده در این اثر به جاودانگی حماسه

 شوند.زاده می
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( چاپ شده 3177یاحقیّ )اثر محمد جعفر « اسطوره در شعر امروز ایران»مقالة  -6
. نگارنده در این مقاله به دیدگاه 9، شمارة 33سال  مجلة دانشکده ادبیات مشهددر 

 ها پرداخته است.ای شاعران در کاربرد استفاده از اسطورهو تفکّر اسطوره

 

 ضرورت تحقیق

دار زمانی ازلی و مقدس که در آن ها ریشه و اعتبار تاریخ هستند و واماسطوره

عر ها وجود ندارد. در شتاریخ نگهبان راستین گنجینة اساطیر است و مرگی برای آن

ه خوریم کهای قهرمانی و جانوری و حتی آیینی و گیاهی بر میشاملو به اسطوره

د و همیشه زنده و نامیرا هستند. آیها نمیوقت مرگ سراغ آناز دیدگاه شاعر، هیچ

 تحقیقی صورت نگرفته بود، بررسی نامیرایی با توجه به اینکه در این موضوع کار

 رسید.ها در شعر شاملو ضروری به نظر میاسطوره

 

 سؤالات تحقیق

 انگیزة شاملو از کاربرد اساطیر جاودان در ابعاد گوناگون چه بوده است؟. 3

های جاودان و نامیرا، جاودانگی خود بعد از آیا هدف شاعر از کاربرد اسطوره. 3

 بوده است؟مرگ جسمانی 

 

 اسطوره و شاملو

هایش در زوایای هنر شعری او ست که آرمانا شاملو شاعری متفکّر و نوگرا

کند. از آنجایی که ذهنیتّ شعری او با معیارهای معمول هماهنگ خودنمایی می

های خود از ابزارهای نو مدد جست. در اشعار او که نبود، او برای بیان اندیشه



 یوسفی ایلع - یشهرتازه یناصر ناصر ـــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/   353

شعر معاصر است و توانسته طی چند دهه شاعری سیری شاعری پیشرو در عرصة 

ا زند. او بمتفاوت در شعر فارسی ایجاد نماید، تجربه و حقیقت حرف اول را می

نوآوری و نبوغ خویش راهی ناپیموده را پی گرفته، حال اسطوره را دریافت کرده 

وعی ود، نو آن را به شعر مبدلّ ساخته است. او بین اسطوره و تجربه و منِ فردی خ

زد. همین پرداکند و با ابزار اسطوره به بیان تجربة معاصر خود میتشبیه ایجاد می

سازد. وی در اشعار ست که از او شاعری جهانی و بی نظیر میا ویژگی شعر شاملو

خود در پیِ آفرینش انسانی فرازمانی، فرامکانی و جاودانه بود تا از خود به یادگار 

 بگذارد.

شاعر اصیل، در خارج از چارچوب زمان و »نویسد: رد شاملو میبراهنی در مو

تواند وجود داشته باشد و اگر به زمان و مکان خود وفادار بماند و مکان خود نمی

ن کنند باشد، بدوهایی که در کنارش زندگی مینماینده صمیمی نسل خود و انسان

و از همین طریق است که  های دیگر نیز متعلّق خواهد بودها و مکانتردید به زمان

 (866: 3، ج 3180)« کند.یل، فرصت جاودانگی پیدا میشاعر اص

او که هدفش مبارزه در راه پیروزی انسان است برای این پیکار معنوی، زبانی »

اشگر آید؛ بیانی پرخوجو می کند که به کار بیان حماسی و شورانگیز او میرا جست

در قلب آن انسان دهد که ای ربط میت اسطورهکه جهان ویران امروز را به کائنا

 (43: 3155)مجابی « ایستاده است.

پرداز است و لحن عصبانی وی که در بنا بر موارد فوق، شاملو شاعری اسطوره

 ای و منتقدصدد بیان عظمت و اقتدار انسان است از منِ شعری او موجودی اسطوره

ن تواطوره همان چیزی است که میگوید: این اسسازد که با قاطعیتّ سخن میمی

 آن را منِ اساطیری شاملو تلقی کرد.

دهد شاملو برای تثبیت حضور انسان در شعرش، منِ انسانی خود را توسعه می

را برای  ایهای اسطورهمایهبخشد و شعرش بنو به او قابلیّتی فراتر از منِ فردی می
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کند. یکی از کارکردهای اسطوره همین خلق الگو برای همه جامعه ما آشکار می

 است.  

اختی شنهایش به همه کاربردهای آن از عرفانی گرفته تا کیهانشاملو در اسطوره

ان ها از دورة باستهای همه دورانو تعلیمی و تربیتی توجّه داشته است و از اسطوره

شعرش استفاده کرده است. وی در  و اوستایی گرفته تا دورة میانه و معاصر در

ای بر خلاف اغلب شاعران چون اخوان ثالث که های اسطورهکاربرد شخصیتّ

های دیگر ملل نیز گیرند از اسطورههای ملیّ و میهنی بهره میمعمولاً از اسطوره

حضور  کند.برای توسعه بخشیدن به شعر و مقام شامخ انسان استفاده می

ر او ... شعبل و هرکول وزیف، ژانوس، سی، پرومته، سیهایی چون آشیلشخصیتّ

های ها از جمله شخصیتّرا جهانی کرده است. او در شعرش از انواع اسطوره

ای چون ...( و جانداران اسطوره)چه دینی و چه قهرمانی و خدایی وای اسطوره

ای رهاسب، اژدها، پری، دیو، سمندر، سیمرغ، ققنوس، کلاغ و... و گیاهان اسطو

چون سرو، شقایق، نیلوفر و عناصر آیینی چون اهورامزدا، اهریمن، بهرام و میترا و 

دریا بهره جسته است و در ای چون آتش و باد، کوه و های اسطورهحتی پدیده

 داشته باشند بخشی و جاودانگیهایش رنگ و بوی حیاتهمه اسطوره صدد است

ها د. در شعر او حتی مرگ اسطورهکنو گویی رسیدن به آب حیات را تعقیب می

بخش، مرگِ زاینده و رهایی»حیات ابدی با خود دارند و به گفتة نیک بخت 

: 3159)« مایة غالب اشعار شاملو است و در نگاه او مرگ، مفتاح زندگی است.درون

33) 
خورد که یکی از های سیاسی هم به چشم میدر شعر شاملو نوعی از اسطوره

اند چراکه با ایجاد هیجانات ذهنی و ها در طول تاریخ بودهاسطورهقدرتمندترین 

اند پر شکوه شده هایعاطفی در میان مردم، چه بسا باعث سرنگون شدن حکومت

های جدید نیز توسط همین اساطیر انجام گرفته و در ادامة آن بنیان نهادن حکومت
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 ... همگیورة استقلال وسطورة مقاومت، اسطاست. اسطورة شهید، اسطورة عدالت، ا

 گیرند. در این حوزه از اساطیر قرار می

داند، مثلاً در اسطورة شهید های سرخ میاو جاودان بودنِ قهرمانانش را در مرگ

/ چرا که هر شهید ای/ از هر درد، لبخندهرویدای میاز هر خون، سبزه»گوید: می

 (337: 3189)شاملو « درختی است.

خواهی، مرگ با عزّت را بر ذلتِّ تسلیم ترجیح و عدالت و در اسطورة آزادی

 ع( اشارهای امام حسین )دهد؛ گویی شاملو به طور تلویحی به حماسة اسطورهمی

 لیم/ گردن نهادن به خفتّ تسخوشا عطشان مردن/ که لب تر کردن از این»دارد. 

 (411همان: )« است.

ر تر از عمر خضا عزّت را جاودانهپور نیز با همین تفکّر مرگِ سرخِ بقیصر امین

 گوید:داند و میمی
 پروانه وار بال و پرم گُر گرفته است

 کو عمر خضر، رو طلبِ مرگِ سرخ کن

 

است« بودن»عبور من از مرزِ  پروانة   

است« بودن»ترین طرزِ کاین شیوه جاودانه  

 (3188 :147)  

مله جای در آثار بیشتر شاعران از ها و عناصر اسطورهبا توجّه به اینکه شخصیتّ

شاملو در قالب مقاله و کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، در این مقاله به 

ا، هآننام  شود که شاملو از آوردنای پرداخته میتحلیل آن عدّه از قهرمانان اسطوره

و  تکرار مشابه آن واقعة تاریخی و حماسی را اراده کرده است و به نامیرایی

 قصد و ریخ و حتیّ در آینده اشاره دارد.هایی در طول تاخجستگی چنین اسطوره

ست در عصر خودش با قهرمانانی مشابه ا هاانگیزة او پیروزی و جاودانگی اسطوره

هایی ونهدهند. اینک نمکه هرگز در برابر یوغ استبداد و بند شیاطین تن به ذلتّ نمی

 شود.ذکر می ی در شعر شاملوااز جاودانگیِ قهرمانان اسطوره
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 های قهرمانیاسطوره

 آرش

آرش کمانگیر از پهلوانان اساطیری ایران است. هنگامی که افراسیاب منوچهر را »

در مازندران محاصره کرد برای صلح، قرار بر این نهادند که افراسیاب به اندازة 

یر دانست با پرتاب تیک تیر پرتابی به منوچهر واگذار کند و آرش با این که می

آن را از ستیغ جان از کالبدش بیرون خواهد شد، داوطلبِ پرتاب تیر گشت و 

 (33: 3، ج 3157 دانشنامه ادب فارسی، «آرش»)ر.ک: « دماوند رها کرد.

آرش علاوه بر کمانگیری به شیوا تیر مشهور است و شیوا »نویسد: یاحقی می

شیوا )یکی از سه ایزد بزرگ هند که  تیر کسی است که تیر او یا خود او همچون

اب باشد و آرش چنان نیرویی برای پرتبسیاری از صفاتش مانند ایزد تیر است( می

نیز از کمان  اشساز به کار گرفت که با پرتاب آن تیر، تیر زندگیاین تیر سرنوشت

 (93: 3164)« مان خویش در دم جان سپرد.در راه آر تن جستن کرد و

پرستی و آزادگی و ایثار فارسی صرف نظر از این که نماد وطن آرش در ادبیات

است، نمادی از عشق و امید در مقابل یأس و ناامیدی، عزتّ در برابر ذلتّ، پیروزی 

در مقابل شکست و حیات ابدی و جاودانگی در مقابل مرگ و نابودی است و در 

 گوید:  آرش میحقیقت نمادی از زندگی مجدّد است. شاملو در بیان جاودانگی 

اماّ اگرت  /تواند بود/ نمیات  اگر پیامی/ به جز دروغباید خامشُی بگزینیتو می ...»

 /و جانت را به تمامی/ ای کنی/ فریادی در افکن/ نالهمجالِ آن هست/ که به آزادی

 (550: 3189)...« انة پرتاب آن کنپشتو
 او در جای دیگر آورده است:

ای از / همچون مهتاب زدهسطری بنویسم از تنگیِ دلدلم کپک زده، آه/ که »
ای/ زهِ جان کشیده تا بنِ گوش/ به رها کردن فریاد قبیلة آرش بر چَکادِ صخره

 ( 493: 3189شاملو ) «آخرین.
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کند که انسان باید در آن از هرگونه شهری خلق میشاملو در شعر خویش آرمان
اش هایی آرمانی خویش و مردم جامعهقید و بند و اسارت آزاد باشد و آزادی و ر

هایی گذارد. فریاد از جمله واژهای آرش به نمایش میرا در پسِ چهرة اسطوره
است که در شعر شاملو بسامد بالایی دارد. این فریاد، فریاد اعتراض است، فریاد 

زده چون تیر آرش است که با رهایی انسان است. فریادِ اعتراض در جامعة خفقان
رود امّا حیات ابدی و زندگی جاوید آن هرچند جانِ ظاهری از دست می کشیدن

بخشد و شاملو فریاد رهایی را که در پسِ آن مرگ است به زندگی در خواری می
کند. دهد و زندگی خویش را پشتوانة  پرتاب چنین تیری میو بردگی ترجیح می

ه برای رسیدن ب از نظر او پرتاب چنین تیری )دست کشیدن از حیات جسمانی(
 ارزد.آزادگی و فریاد هیهات من الذّله می

بخشی و جاودانگی اسطورة آرش را باید در شعر سیاوش کسرایی اوج حیات
ها و تحت عنوان آرش کمانگیر به نظاره نشست. آنجا که آخرین تحقیرها، شکست

، آرش بودایرانیان را به یأس و نابودی و ستوه کشانده های مرگ سایه انداختن بال
د سازِ خود، نویسوزِ سامانبا بازوی پولادین و سرپنجة ایمان و با پیکانِ هستی

دهد و به این جهت است که دوست میپیروزی و حیات دوباره به ایرانیان وطن
ها را از فراز و نشیب زنند تا آنها در دل کهسارها آرش را صدا میرهگذران شب

 (65-55: 3186 )ر.ک: کسراییحیات دوباره ببخشد. مید و ها آگاه کند و آنان را اجادّه

 

 آشیل

بسیار او را  ایلیادای ترین پهلوان یونان است که هومر در سرودهآشیل بزرگ»

را به فونیکس سپردند و این آموزگار دانشمند، هنر سخنوری و  ... اوستوده است

... و سرانجام با تیری که از کمان پاریس رها افزار را به او آموختاستفاده از جنگ

شد و بر پاشنة پایش نشست به خاک افتاد و بنا به روایتی متداول، آشیل به سعادت 

ابدی دست یافت و در جزیرة سپید در دهانة دانوب به زندگی جاوید خود ادامه 
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 ندهد و در روزگاران باستان به صورت یک نیمه ایزد در مناطق مختلف یونامی

 (33: 3189 )اسمیت« شد.ستایش می

تنی با اسفندیار و از جهت نوع آشیل در ادب و فرهنگ ایرانی از لحاظ رویین

پرورش با رستم شباهت دارد. اسفندیار از ناحیة چشم فناپذیر بود و آشیل از پاشنة 

ستم یابند؛ رای پرورش میای افسانهپا همچنین آشیل و رستم هر دو توسط پرنده

 ست سیمرغ و آشیل توسط ققنوس.به د

عدالتی و خونریزی( قهرمانی که زمین را همیشه سبز )عاری از ظلم و بی

بیند که در راه عشق و در میدان مبارزه و مقاومت خواهد و قلب را شایسته آن میمی

به هفت شمشیر عشق در خون نشیند تا برای همیشه جاودان گردد. در این شعر 

هایی از تفکّر آشیل در ترجیح دادن زندگی حیات ابدی  و سایههایی از آرزوی رگه

 شود:کوتاه و پر افتخار به زندگی بلند و گمنامی دیده می

/ که خاک را سبز در آوار خونین گرگ و میش/ دیگر گونه مردی آنک»

به هفت شمشیر عشق در خون  / کهتر آن/ قلب را شایستهگفت/ و میخواستمی

وشت/ به / میدانِ خونینِ سرنهن کوه مردی از این گونه عاشقر آ... و شینشیند/

 «/ اندوه عشق و غم تنهایی بود./ که راز مرگشتنی/ رویینآشیل/ در نوشت ةپاشن
 (536 – 535: 3189 )شاملو

های بزرگ و مقدّسی هستند که برای سعادت ای شاملو، انسانقهرمانان اسطوره

ها جنگیده و جان خویش را در راه آسایش آناند؛ برای و رهایی نسل بشر کوشیده

ها را پس از مرگشان تکریم اند. مردم این قهرمانرستگاری انسان از دست داده

ها ادامه یافته است تا آن حد که این احترام اند و این تکریم و احترام با نسلکرده

ن خود اقهرمر با آوردن واژه شهید به پرستش تبدیل شده است و شاملو در شعر زی

آشیل را جاودانه و تا حدی خداگونه مورد احترام و پرستش قرار داده است که نه 

 کنند. تنها فرزندان خاک بلکه آسمانیان نیز او را تعظیم می
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یا  /یییی که جوانهیی/گلی/ یا ریشهکه غنچه / نه زان گونهمن بودم/ و شدم»... 

/ تا آسمان بر او مردی/ شهیدی که عامی /که جنگلی/ راست بدان گونه /یکی دانه

 (538: 3189شاملو ) «نماز بَرَد...

 

 اسکندر

نویسد در جواب برای پدرش می« ای از زندان قصرنامه»شاملو شعری تحت عنوان 
ای را امضا کند تا از زندان رهایی یابد. نامهخواستة پدرش که از او خواسته بود توبه

داند که حاضر نیست از راه خود باز خود می او ماندن در زندان را از ایمان راسخ
وجوی آب گردد و در این میان، راه ایمان خویش را به راه اسکندر که در جست

وجوی حیات بود و زندان تاریک خود را به ظلماتی که اسکندر در آن به جست
کند. او معتقد است ایمان و آرمانی که شاعر به خاطر عمر جاودان بود، تشبیه می

رساند و نام او را کند روزی شاعر را به جاودانگی میفضای زندان را تحمّل میآن 
 سازد:جاودانه می

 ... من از بلندی ایمان خویشتن ماندم»
 در این بلند که سیمرغ را بریزد پَر

 به قصّه نیز شنیدی که رفت و در ظلمات ...
 (688)همان: « ار چشمة جاوید جُست اسکندر... کن

نیز به ظلمات اسکندر « غزل آخرین انزوا»شعر دیگری تحت عنوان شاملو در 
 کند: و آب حیات اشاره می

گونه در این دالان  چه ـجاویدان مغمومِ ظلماتِ آب رنج  اسکندرِ ـمن و »... 
 ( 353)همان:  «یی نیست؟ام؟ آیا انسان معجزهتاریک، فریاد ستارگان را سروده
است. چون « آب رنج جاویدان»که خود گفته، طور امّا آب حیات شاملو همان

 شود، سبب سرودن اشعار اورنجی که شاملو به خاطر عشق به انسان متحمّل می
 کند.ست و این همان چیزی است که شاعر را جاودان میا
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 اسفندیار

اسفندیار در لغت به معنی آفریده خرد پاک. او بعد از کشته شدن زریر، عموی »

بداد و بر ارجاسب تورانی غلبه کرد و آیین زرتشت را به  خویش، دادِ مردانگی

های خود کاری کرد که جز در کارنامة رستم در کارنامة اطراف پراکند و با پهلوانی

تن کرد به طوری که اس این خدمات، او را رویینکس نیست و زرتشت به پهیچ

رد و حسد بپذیر بود. گشتاسب بر فرزند هایش آسیباز تمام بدن او فقط چشم

انجام با ی را به جنگ رستم روانه کرد و سرضمن دادن وعده تاج و تخت، و

سر  ـکه به چوب گز بسته بود  ـجویی سیمرغ، عمر اسفندیار را راهنمایی و چاره

 (89: 3164)یاحقی « آورد.

ذیر ماندن ناپتنی که ریشة کهن دارد کنایه از آرزوی بشر بر آسیباندیشة رویین»

تنی در اعتقاد ایران اسلامی نیز راه تواند باشد و رویینی و عمر جاوید میمرگو بی

گ ناپذیر و بی مریافته و آن اندیشة آب حیات است که هرکس از آن بخورد آسیب

 ( 907)همان:  «شود.می

تنی او علاوه بر جاودانگی، مفاهیم دیگری شاملو از اسطورة اسفندیار و رویین

 شود.که به اجمال اشاره مینیز اراده کرده است 

   / رها شده باشی.یَله/ بر نازُکای چمن»

/ ./ نا آگاهی از سرنوشت ستاره باشد/ واپسین وحشت جانتدر تجرّد شب

/ به جادویی که تصویر کامل آسمان باشی/ و رویینههمچون حبابی ناپایدار/ 

تر کُنجِ نات زند/ و در ایماسفندیار/ مسیر سوزان شهابی/ خطّ رحیل به چشم

شاملو ) «/ به خیالِ سستِ یکی تلنگر/ آبگینه عمرت/ خاموش/ در هم شکند.اتگمان

3189 :553) 
در جای جای اشعار شاملو اغلب ردّ پایی از حسرت آزادی و رهایی انسان به 

خورد و شاید این حسرت برگرفته از زندگی پرفشاری باشد که وی تجربه چشم می

شود و ظلمت و گی آغاز میز با آرزوی رهایی و یلهکرده است. شعر مذکور نی
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سخن  سوزیکشد. شاعر در این شعر از ظلمتِ هستیاستبداد حاکم را به تصویر می

آورد که شاملو را به مددخواهی ها هجوم میگوید که چنان بی امان بر بنیان انسانمی

تا حدّی است که حتیّ دارد امّا در دیدگاه شاعر، ظلمت و فشار ها وا میاز اسطوره

اری آدمی تواند به یای بیش نیست و نمیتنی اسفندیار هم به چشمش بازیچهرویینه

 بشتابد.

ر آهن کوه مردی از این گونه عاشق/ میدان و شی»گوید: او در جای دیگر می

وه عشق رگش/ اندتنی که راز م/ رویینهخونین سرنوشت/ به پاشنة آشیل/ در نوشت.

..« .که چشم/ فرو پوشیده باشی! / تو را آن بِهبود/ آه اسفندیار مغموم! و/ غم تنهایی
 ( 535: 3189شاملو )

موج  ایاین شعر یکی از زیباترین اشعار شاملو است که در آن بینش اسطوره

اش آشیل نیز ای شخصیتّ اسفندیار و همتای یونانیزند و از جنبه اسطورهمی

ایش مهدی رضایی که در میدان تیر چیتگر استفاده شده است. شعری است در ست

ای وی پیوسته شاملو به جمع قهرمانان اسطوره مجموعه اشعاراعدام شده و در 

 است.

های انسانی که شاملو با قلم خود به ستایش او برخاسته انسانی است که در لحظه

شود و کسوت قهرمانی شعر شاملو مبارزه با استبداد و ظلمت و تیرگی حاضر می

ایستد و عدالتی میتنی اساطیری در برابر ظلم و بیکند و چون رویینا برتن میر

جنگد تا پیروز شود، البتهّ ناگفته نماند که قهرمانان شاملو حتی با مرگ نیز به می

 گوید:شوند چنانچه شاعر در ادامه سخن خود میپیروزی انسانی خویش نایل می

 /کوه مردا/ که تو بودی و کوه وار/ پیش از آن که به خاک افتی دریغا شیر آهن»

  (534: همان)« و استوار/ مرده بودی...  نستوه

البتّه به نظر نگارنده در چشم پوشیدن ایهام وجود دارد یکی آنکه برای خردمند 

های جامعه را ها و حقارتبهتر است که چشم خرد خود را بسته نگه دارد و زشتی
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 گوید مرگِ با عزّت بهتر ازض کند تا بتواند زنده بماند دیگر اینکه میندیده فر

کشند و بار زجر میهای آگاه در فضای خفتّبار است چراکه انسانزندگی ذلتّ

رسد مورد دوم منظور نظر شاعر باشد مرگ بهتر از عذاب روحی است. به نظر می

دهد و بار ترجیح میذلّت گیها بار مرگ با عزّت را به زندبرای اینکه شاملو ده

گونه مرگ را حیات خود از ستایندگان مرگ با شرف و آزادگی است. او این

داند. خلاصه از نظر شاملو قهرمانانی که در راه آزادی جاودانی و تولّدی دیگر می

یزة با انگ مانند. گاه شاعرانسپارند، زنده و جاوید میو مقابله با استبداد جان می

کنند تن میخواهی خود را رویینا استبداد و به سبب داشتن روحیة عدالتمبارزه ب

و چون شاملو مبارزِ سرسخت استبداد و خفقان است و خواهان رهایی انسان از 

داند و مرگ با عزّت را زندگی تن میدام و بند غولان، به طور ضمنی خود را رویین

 کند. جاوید تلقی می

 گوید:داند و میتن میمبارز را رویینسیاوش کسرایی نیز شاعران 

 / روان کردم به هر رزمی دلیری پیِ آبادی ویرانه عشق»...

 / به هر دستی، طلسم دستگیری م ز بال خویش و دادمپری کَند

 تن پروردگارم/ دژِ آزادگی را پاس دارند که تا رویینه

 ( 308: 3186)« / مرا با آتش پرها بخوانند.و گر دربند دیو و دد بماندند

هایش داند که بالشود او خود را همچون سیمرغ میکه مشاهده میهمچنان

خواند که دهنده هر آزادیخواه است و خود را نگهبان و پاسبان دژ آزادی مینجات

 بخشد.ها ارمغان میهر کس اسیر دیو و دد باشد، آزادی را به آن

اپذیر نآسیب پیروزمندانی ـ که زنده ابدی هستند ـشهیدان را او در جایی دیگر 

 تن تصوّر کرده است:و رویین

 / و یا آن که او مرد میدان بودَسخن با تبار شهیدان بوَد»

 / به نو خاسته پور رویین تنان بگویید این قصّه با بیژنان
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: 3186 ییکسرا) «سیاووشیان را دهید این پیام/ که اینک رسیده است وقت قیام.

683) 

 

 خضر

اند های از بندگان خدا دانسترا از پیامبران بنی اسراییل و برخی بندهبعضی خضر »

و بدان جهت بدین نام خوانده شد که روزی روی سنگی بنشست چون برخاست 

... خضر بر آب حیوان دست یافت و تا رستخیز ز زیر آن سنگ، گیاه سبز رسته بودا

یر طریقت و زندة جاودانه شد. آب حیات در درون ظلمت جای دارد و خضر که پ

 (381: 3164)یاحقی « نماید.جاوید است، سالک را بدان راه می

ها و الیاس در دریاها دائم برای بنا به روایات و قصص اسلامی، خضر در بیابان»

کمک به درماندگان و گمشدگان اهتمام دارند و معمولاً به صورت ناشناس بر 

 (784: 3185)شریفی« شوند.اشخاص ظاهر می

مرگی )عمر ابد، عمر ادبیات فارسی خضر به عنوان مظهر جاودانگی و بی در»

جاودان( فراوان مورد اشاره قرار گرفته است. نزد صوفیه، خضر جایگاهی بس بلند 

مرتبه دارد و مظهر دانش و معرفت است و بعضاً نیز به خضر، نه به عنوان شخصی 

 (740)همان: « اند.خاص بلکه نمادی از انسان کامل اشاره کرده

 شاملو نیز از اسطورة خضر، جاودانگی و سرسبزی آن را اراده کرده است:

که  /ای/ به هاویة وهَن/ تو ایّوبی/ که پیشه کردهعفونت ات از صبری ست ...»

 /به هر قدم/ سبزینة چمنی /وارتاگر/ به پای/ برخاسته بودی/ خضر پیشاز این 

 (536: 3189)شاملو  «گسترد.به خاک می

رده تن درآو وب را ازیّ شاملو در این شعر اسطوره آفرینی کرده است. جامة صبر ا

ی خود به جامعة تاریک خویش چراغی هاکند تا با قدمخاستن میو او را وادار به بر

شود از قهرمان هایش باعث سبزی و خرّمی میطور که خضر قدمباشد. همان روشن



 ـ 46 زمستان ـ 94 ش ـ31 س  381 /شاملو  یهادر اسطوره ییرایو نام یجاودانگـــــــــــــــــــــ

 

 

کنار بگذارد و با قیام خود سرسبزی و خواهد بیماری و سستی را صبور خود می

جاودانگی را به جامعه برگرداند. شاملو در این شعر با گره زدن صبر و مقاومت 

ایّوب به سرسبزی و نامیرایی خضر اسطوره آفرینی کرده است و حضرت ایّوب که 

نماد بارز صبر و فضیلت و استقامت در برابر شیاطین و دیوان است، عاقبت لباس 

 شود.عزّت نصیبش می حیات مجدّد و زندگیِ جاویدِ با عافیت و

 

 شیاوس

، سیاووش پسر کیکاووس، پادشاه کیانی است. گرسیوز شاهنامهطبق روایات »

آید در نتیجه کین سیاووش به برادر افراسیاب از هنرنمایی در برابر او عاجز می

وش را نسبت به سیاوکند و رای برادر گیرد و نزد افراسیاب از او بدگویی میدل می

دهد شخصی سر از تن سیاووش جدا کند. تا اینکه افراسیاب فرمان میتیره می

گویند پس از بریده شدن سر سیاووش، چند قطره از خون او بر روی کند. می

زمین چکید که از آن دارویی رُست که به خون سیاووش یا سیاووشان معروف 

 (353: 3159 )محمدی« شد.

روید. گیاهی که هرچه آن از محلّ خون او پر سیاووشان می»د: نویسیاحقی می

گیرد. این گیاه نشان زندگی پس از مرگ و روید و جان تازه میرا ببُرند باز می

 (584: 3164)« مداومت حیات سیاوش است.

سیاوش در اصلِ اساطیری خویش از »سجاد آیدنلو در این زمینه آورده است: 

ه است و خدای نباتی و یا نمادی از او بوده است که بسان ایزدان گیاهی دانسته شد

... ایزدی است که در روایت حماسی شودهمانندان دیگرش کشته و دوباره زنده می

 ( 4: 3188) «)شاهنامه( در هیئت انسانی تجسّد یافته است.
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روییدن گیاه از خون سیاوش از نظر نمادگذاری »کند: او در جای دیگر اضافه می

رو گناه ستمدیدگان است و فرزند او کیخسنی به معنای از بین نرفتن خون بیداستا

 (305: 3186)« کشد.نمود ملیّ این نماد است که کین خون پدر از کشندگان او می

شاملو نیز کلام آخرین خود را که چیزی جز اعتراض به وضع حاکم، فریاد 

به قربانگاه جاری  رهایی انسان و حمایت از آزادگی نیست چون خون قربانی

شاملو  شود. امّاکند چراکه کلامش در گلو به دستمال تیره و سیاه خفقان خفه میمی

بر این باور است که کلام او به گوش کسانی که باید برسد رسیده است و این کلام 

 نویسد:اوست که شاعر را برای همیشه جاودان خواهد کرد. او در این خصوص می

/ بر منطق قربانیهمچون خونِ بی /را/ بر زبان جاری کردممن کلام آخرین »

ه ک /زِ آفتابی که هنوز بر نیامده است/ خونِ هر رویا همچون خون سیاوش مذبح /

 (516: 3189شاملو )« هنوز دیری به طلوعش مانده است.

کند که هرگز نمرده و نخواهد شاعر کلام خود را به خون سیاوش متصّل می

بعدها نماد  روید کهکه بعد از مرگ سیاوش از خون وی گیاهی میطور مُرد. همان

د، شاملو هم که خود را وشگناهان و ستمدیدگان میاز بین نرفتن خون بی

بیند کلام خود را با تکیه بر خون سیاوش به ای به دست زمان میدیدهستم

 م شاعر،روید از خونِ ریختة کلارساند. اگر از خون سیاوش گیاه میجاودانگی می

کند که نماد روشنایی و تسلطّ روشنی بر تاریکی است. شاملو چنین آفتاب طلوع می

اندیشد که کلام او از بین نخواهد رفت و تا زمانی که سیاهی بر سرنوشت انسان می

هایی که هنوز بر های دیگر تکرار خواهد شد. آفتابحاکم است بر زبان نسل

دیری به تولّدشان مانده است و شاید کیخسروهایی اند، فرزندانی که هنوز نیامده

که کلام آخرین شاعر را که قربانی شد بلندتر از خود وی فریاد خواهند کرد و به 

 گوش جهانیان خواهند رساند.
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 عیسی

عیسی در حدود سی سالگی نزد یحیی رفت و تعمید یافت بعد از محبوس شدن »

... او را با تاجی از خار که سال بعدخود را آشکار کرد... حدود سه یحیی، دعوت 

جتُا بردند و در کنار دو دزد به صلیب کشیدند. برسرش گذاشته بودند به تپّه جلُ

بنا بر روایات مسیحی، سه روز بعد از مصلوب شدن، گور عیسی را خالی یافتند 

... خداوند ایشوع یا دیگر ای گفت که او صعود کرده است و به روایتیو فرشته

را به صورت عیسی درآورد و فردای آن روز به جای عیسی بر دار کشیدند  شمعون

 (  3097: 3185شریفی )« حال آنکه عیسی به آسمان رفته بود.

نکته جالب در بررسی ایزدینة حضرت عیسی »نویسد: آیدنلو در این زمینه می

ار او در پایان کارش با ساخت ایافسانه ـتاریخی این است که بخشی از سرگذشت 

شونده و باز آینده هماهنگی دارد و بودن انی به نمایة ایزدان گیاهیِ شهید داست

موضوعاتی نظیر کشته شدن مسیح، روییدن گل شقایق از خون او و بازگشت پس 

ویژه  هب ـنباتی از تصلیب باعث شده است که بعضی از محققان او را با خدایان 

او در سوریه در روید و جشن مرگ و رجعت ن او هم شقایق میادونیس که از خو

کنند. همچنین قرینة قابل  مقایسه ـشد میترسایان برگزار همان فصل عید پاک 

توجّه دیگر دربارة رابطة عیسی با ایزدان گیاهی آراستن درخت کاج در جشن شب 

عیسی و زادن او )کریسمس( است. از همین روی شاید کاج را نماد خود حضرت 

 (37: 3188)« دانستند.های آن شب میحضور وی در آیین

در شعر شاملو، مسیح نیز با تحمّل درد بر صلیب، حیات ابدی خود و رهایی 

ها تضمین نمود. هنگامی که بر ها را به ملکوت آسمانفرزندان انسان و عروج آن

 چوبة دار از خدا خواست اندکی از دردش بکاهد از خدا جواب آمد:

افسون  /خلد/ تا نامت ابد الاباد/ میجاودانگی است این/ که به جسم شکننده تو»

دانه با دردِ جاو/ زمین شود/ به جز اینت راهی نیستجادویی نسخ بر فسخ اعتبار 

 (308: 3189)شاملو « / ای لحظه ناچیز.شدن تاب آر
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وند عیسی پیهایش را با جاودانگی هایی دیگر از اشعار شاملو که اسطورهنمونه و
 داده است که چهار میخ ابدیتّ خویش را در ریشة تاریخ کوبیده است:

یح مس /قافیة سرخِ یک خون بپذیرد پایان / که در... و شعر زندگیِ هر انسان»
 ( 67: 3189شاملو )« چار میخِ ابدیتِّ یک تاریخ است.

ه ه مویشد آن زمانه که بر مسیحِ مصلوبِ خویش ب»گوید: او در جای دیگر می
 /و هر مریم را/ عیسایی بر صلیب است /هر زن مریمی است /نشستید/ که اکنونمی
تاج  ... و اگر پیلات و قاضیان و دیوان عدالت.تاجِ خار و صلیب و جلُ جُتا/ بیبی

 /و اگر صلیبی نیست که بر دوش کشید /خاری نیست/ خودی هست که بر سر نهید
و  /هر شام / چه بسا که شام آخر است / ودهبزرگی/ همه آمااسباب  تفنگی هست،

 (783: همان)« / ای بسا که نگاه یهودایی...هر نگاه
به مبارزه و مقاومت در برابر  شاملو با وارد کردن مسیح در این اشعار

بخشد و آنان را که در راه آزادی جان عدالتی و ظلم، شکوه و عظمتی خاص میبی
مانند مسیحی که به صلیب کشیده شد و جاودانه ماند. داند اند، جاودانه میباخته

که هر زنی همچون مریم باردار مسیحانی است که باکی  شاملو امیدوار است چرا
از صلیب ندارند چون جاودانگی و حیات ابدی آنان با مرگشان است و به همین 

 خواند.جهت مبارزان را به ادامة راه او و مرگی این چنین سر بلند فرا می
ا همه ب /جویم بازنقش رویایی رخُسار تو میخوابی راز/ من درین بستر بی»... 

خوانم/ زیر لب باز تو را می /خواهم/ با همه شوق تو را میجویمچشم تو را می
خورد آرام یی در دلِ تابوت تکان میای مسیحا!/ اینک/ مرده /دائم آهسته به نام

 (381: همان)...« آرام 
ود را او خ تواند سر کند و بیدلبسته معشوق است که بدون او نمیشاعر چنان 

داند. این شعر یکی از اشعاری است که در زندان سروده شده و ای میچون مرده
مشخصّ است شاملو از دوری معشوق در رنج است. معشوقی که شاملو وی را تا 

 داند. اینبخش میحدّ مسیح بالا برده و نَفَس او را همچون نفَس عیسی زندگی 
اشک،  بارهایرگ»...  تواند به روحِ مرده شاملو زندگی دوباره ببخشد.نفس می
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/ دکنیرا بارور نم ابدی زارشوره اشک، بار/ رگکندیرا باور نم ابدی زارشوره
ه / کچنان پُربار است سرافرازِ صلیب و کاجِ /حاصل استبارهای اشک، بیرگ

 (141: 3189شاملو ). .« ..شناسداش را باز نمیعیسای مصلوب /وارمریم سوگ
مایة اساطیری رویش گیاه از خون استفاده کرده است شاملو در این شعر از بن

و بر این باور است که از خون مسیح، درخت کاج رُسته است و کاج سربلند همان 
ین کاج از آورد و امسیح است که با مرگ خویش جاودانگی را به جلوه در می

 خون رُسته مسیح همان مسیح است.
توان به کاوه آهنگر اشاره کرد. شاملو های قهرمانی شاملو میاز دیگر اسطوره

های اعماق اشاره به تربیت و پرورش کاوه« های اعماقبچهّ»در شعری تحت عنوان 
 تکند که روزی علیه استبداد قیام کرده پرچم عدل را برخواهند افراشت و درخمی

کاشت. او در این  خواهند ـاست نشانة حیات مجدّد و جاودانگی  که ـآزادی را 
 گوید:راستا می

/ ای اعماقه/ بچهّآرند/ بر درختان بی ریشه میوه میشکفندبر جنگل بی بهار می»
 های/ کاوهخوانند/ درفشِ بلند به کف دارندبا حنجرة خونین می/ های اعماق.بچهّ

 (806: همان)« های اعماق./ کاوهاعماق
 زال، رستم، ارداویراف و در تفکّر شاملو حتیّ حضرت آدم، هابیل، کشتی نوح،

 بخش هستند.های حیات... اسطورههرکول و
 

 های جانوریاسطوره

 اژدها

. جان گری در این خصوص زند... و عمر طولانی داردها اژدها حرف میدر اسطوره

 (78: 3158) «است.مار نماد زندگی و زایش مجدّد »نویسد: می
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برای طولانی بودن عمر اژدها یا جاودانه بودن آن، بی مناسبت نیست به حماسة 

 گمش اشاره کنیم: بابلی گیل
بیند از مرگ بیمناک ترین یارش، را میگمش مرگ انکیدو، نزدیکوقتی گیل»

گذرد و خیزد و از دریای مرگ میوجوی جاودانگی بر میشود و به جستمی

آورد که مرد را به روزگار پیری، جوان در ژرفای آن دریا گیاهی به دست می

رسد و زمانی که با سازد امّا در بازگشت در سرزمینی خشک به چاه آبی میمی

رباید و پوست خود رسد و گیاه را میشوید ماری به بوی گیاه فرا میآب تن می

 (31: 3186)قره بگلو « اندازد.ار زندگی میرا به نشانة تکر

 ناپذیرتن و آسیبهرکه در خون اژدها سر و تن شوید رویین»اند: نیز گفته

آمد و پهلوانان شود از این رو کشتن او از اعمال بزرگ قهرمانی به شمار میمی

 (311: 3185)شریفی« آوردند.برای جاودانگی و خجستگی به این کار بزرگ روی می

و از آن جاودانگی و حیات  فاده کردهشاملو چندین بار از اسطوره اژدها است

ها خودداری مجدّد را اراده کرده است که جهت پرهیز از اطاله کلام از آوردن آن

 (34 - 109 – 193: 3189 )ر.ک: شاملوشود. می

 

 خروس

واژة به معنی خروشیدن( با اوستا در  3بنیاد کلمة خروس )از مصدر خریوس»

خروش و خروشیدن در زبان فارسی هم ریشه است. بنابراین، خروس به معنی 

خروشنده است و این تسمیه به خاطر بانگ زدن خروس است. در مزدیسنا خروس 

 با بانگدم که از مرغان مقدسّ است به فرشتة بهمن اختصاص دارد و در سپیده

عبادت و کشت و کار راند و مردم را به بر خاستن و خویش دیو ظلمت را می

 (354: 3164)یاحقی « خواند.می

                                                           

1. khraos   
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در آیین زرتشتی و باورهای ایران باستان، مرغی ایزدی و پیک سروش است. »

کند و از کاهلی مردم را به سحرخیزی، کار و کوشش، درستی و راستی دعوت می

دارد. از آن رو که از ورود و قصد و آهنگ و سستی و خواب بامدادی بر حذر می

آورد و چون بانگ بر آورد واح شریر و دیوان آگاه شده بانگ و خروش بر میار

 (780: 3185)شریفی « شود.های اهورامزدا دور میبدی و آسیب از آفریده

 و هنگامی /اندگانی است که مرده/ تاریخ زندهکنیددعایی که شما زمزمه می»... 

« . ...ود/ نداده بشان آوازدهکده/ در قلب گی/ خروس هیچ زندهاندنیز که زنده بوده
 (91: 3189 )شاملو
/ بانگی همه از بلور سر گشود که خروس سحرگهیمرگ آن گاه پاتابه همی»... 

: )همان« . ...گوش به بانگ خروسان در سپردم/ هم از لحظة تُرد میلاد خویش /دادمی

3099) 
در این پهنة  /امّاهای گمان / تا دور دستخوانندبانگ در بانگ خروسان می»

 (404: همان)« ... / یاد آر صبح و سلام و سبزه را.سه و شوراب/ روستایی نیستما

 اهها بر عهده دارند، بیدار کردن انسانبدون شک یکی از وظایفی که اسطوره

ست و شاملو از جمله شاعرانی است که اشعار فراوانی در جهت بیدار باش انسان ا

های او آزادی انسان از بردگی و اسارت و دست یافتنِ نسروده است. یکی از آرما

وی به دنیای آزاد و پر شکوه است و این امر جز در سایة بیداری بشر میسرّ نخواهد 

بود. نگارنده بر این باور است که در اشعار مذکور شاملو زنگ بیدار باش خود را 

اند. رسانسان میتواند اسطورة بیداری باشد به گوش با صدای خروس که خود می

نویسد از همان لحظة ه میکداند و چنانهای دیگر نمیوی خود را جدا از انسان

تولّد خویش نیز به دنبال بیداری و آگاهی بوده است و تا لحظة مرگ نیز این چنین 

کند. از خواهد زیست. امّا گویا شاعر ندای بیدار باش خود را مأیوسانه بیان می

یابد چراکه قلب زند امّا گوشی برای شنیدن این صدا نمیصدای خروس حرف می



 یوسفی ایلع - یشهرتازه یناصر ناصر ـــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/   340

ای نیست که مردمش صدای دهکده خاموش است و یا اصلاً روستایی و دهکده

 خروس را بشنوند.

 

 سیمرغ

العاده و شگفت موجودی خارق روایات پهلویو  اوستا و شاهنامهسیمرغ در »

... اردان دکه بر کوه البرز آشیآید مرغی است ایزدی بر می شاهنامهکه از است. چنان

سیمرغ از هنگام قدرت یافتن زال و رستم تا روزگار ناپدید شدن آنان، عامل 

اند که این رود. از این رو، برخی نظر دادهبهروزی و کامروایی آنان به شمار می

 شده است ونگاهبان یا توتمِ قوم سکا )خاندان رستم( محسوب می مرغ، فرشتة

: 3164)یاحقی .«  ...تعالی اراده شده استعطّار از سیمرغ ذات باری الطیرمنطقدر 

366) 

ای ه/ یار خاموشان شدم بیغولهان به دوش افکندم و اوراد خواندمدلقِ درویش »...

افسانه  ف افسانه بود،مرغ قا هفت کفش آهنین پوشیدم و تا قاف رفتم،/ /راز، گشتم

 ( 306: 3189)شاملو « . ...خواندم بازگشتم

ی سیاس ـاجتماعی شعر فوق نشئت گرفته از روح نومید شاعر است. اوضاع 

ه افکار و اشعار بدبینان گیریحاکم در زمان سرایش این شعر، زمینه را برای شکل

کرد. خفقان رایج در جامعه و غارت آزادی انسان، علتّ اصلی سرودن مساعد می

ید ای از امناامیدی برای یافتن روزنهاشعار مأیوسانه بوده است. اماّ شاملو در عین 

پوشد و تا قلّة قاف برای یافتن هدف خویش کند. هفت کفش آهنین میتلاش می

گردد و رود و امّا در اوج ناامیدی باز میست میا که چون سیمرغ ناپیدا و کیمیا

د های خویابی به هدف افسانه است. شاملو همیشه در پسِ ناامیدیگوید دستمی

وجو بر ای از امید باور دارد که همان باور او را به جستون خویش به روزنهدر در

وجو فرجامی نداشته باشد و شاملو با چنین ذهنیّتی خیزاند هرچند که این جستمی
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نویسد هرگز شب را باور نکردم چراکه در فراسویِ دهلیزش به امید است که می

 ای دل بسته بودم.دریچه

بند بگسلد از پای من  که در حبس و بند خصم نی امَ،/کنون من ایدر »... 

ر این بلند که سیمرغ را بریزد د /ن از بلندیِ ایمانِ خویشتن ماندمم...  /بخواهم اگر

 (685: 3189شاملو )« پر...

نویسد و ای است که شاملو از زندان قصر برای پدر خویش میاین شعر نامه

توانم از زندان رهایی بیابم و لیکن خود کند که من اگر خود بخواهم میبیان می

خواهم چراکه من به راهِ پیموده خویش ایمان دارم. شاعر ایمان خود را چنان نمی

ها و همنوعان خود همتایی برای بیند که در میان انسانبا عظمت و استوار می

 برد و شگفتا که سیمرغ این پرندةیابد و به دامان اسطوره پناه میخویش نمی

 تواند به بلندی همتّ و ایمان شاملو برسد. ایِ بلند پرواز نیز نمیسطورها

 

 ققنوس

ست که او را ا های هندواروپایی و نیز ایرانی مرغی نادر و تنهاققنوس در روایت»

ای بزرگ رسد تودهزید و چون عمرش به انجام میزایشی نیست. هزار سال می

خواند که از آواز آن توده چندان آواز میآورد و با نشستن در از هیزم فراهم می

شود. ققنوس آید و با سوختن در آتش، ققنوس دیگر زاده میخود به وجد می

همتای قو در ادبیاّت اروپایی است که با آوازخوانی، زیستِ خود را به پایان 

رساند و در ادبیاّت ایران و هندواروپایی، سوختن در رنج خویش و از خاکستر می

 (996: 3181 )هینلز« آمدن و تولّدی دیگر، راهی به اسطورة ققنوس دارد. خود بر

این پرنده از موهبت تولّد دوباره برخوردار است بدین ترتیب که در دوران پیری 

جه گاه از خاکستر به شکل جوآن، شودور شده و تبدیل به مشتی خاکستر میشعله
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مین مضمون شفیعی کدکنی دهد. در هخیزد و به زندگی خود ادامه میبر می

 سراید:می

قنوس بال افشان / پس از آنجا کجا قزند خود رادر آنجا که آن ققنوس آتش می»

: 3189 )شفیعی کدکنی« خوشا مرگی دگر/ با آرزوی زایشی دیگر. /کند در آتشی دیگر

391) 
سوزند خود را های خود میاغلب شاعران که در غم غربت افکار و اندیشه

های ها و نغمهسوزند و از نالهدانند که در بوتة جسمشان مینوسی میهمانند قق

سوزان و حزین آنان، تخمِ شعرشان از خاکسترشان تولدّی دوباره خواهد داشت و 

کنند با فدا کردن ققنوس جانشان، راهِ آزادی را برای همنوعان خود هموار می

ر سوزد و از خاکستغربت میپندارد در رنج خویش در ه سیاوش کسرایی میکچنان

 سراید:شود و میخود دوباره متولّد می

ده ی آتش امّا/ بگشووجوبر جست /ققنوس وار آمد/ بر خاسته ز تودة خاکستر»

 (198: 3186)« بال و پر.

سی نغمه و نوا/ دلتنگ و ققنوس پیر چون قف»گوید: در جای دیگر میشاملو و 

 ( 513: 3189)« کند./ پرواز میبرند لالخاموش آن چنان که گمان می /پر ملال

ققنوس به نیروی گیاه »در مدخل ققنوس آمده است:  دانشنامه ادب فارسیدر 

کند ها درآمده است، صدها و هزارها سال زندگی میبخش در شمار جاویدانزندگی

مرگ و زایشش هر  هایی بر انگیزاننده کهو نماد موجودی است یکّه و تنها با ناله

 (649: 3157 )وهابی «دو در آتش است.

که در تلاشِ تر از تشنّجِ احتضار، // بیهودهدر آواز من/ زنگی بیهوده هست»

 کند/ تا مرگِ / باقی مانده زندگی را مصرف میوار/ با شتابی دیوانهتاراندنِ مرگ

سنگر برای  /رد.نگ/ به کمالِ سکوت میپس زنگِ بلندِ آوازِ من /کامل فرا رسد،

 (619: 3189)شاملو « / جوهر برای مرگ.تسلیم/ آهن برای آشتی
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وان رسهمی را که از خدا داشتم دیری بود تا مصرف کرده بودم. پس صعود »... 

س، پساریده باشم تا به قطرة واپسین./ تا مرا گُ/ ...را از تن خویش نردبانی کردم

کی خلوت خویش نظر و در پا/ ...افزارافزار شد، سفرِ توشه و پای من، مرا صعود 

ردم های سبزِ درختانی نظر کو در نیزه/ ...مانستیی باران شُسته را میکردم که بیشه

این  / آه باید که بر...کوشیدکه به اعماق رُسته بود و آزمندانه به جانب خورشید می

 (616: 3189شاملو )« / در تنهایی بمیرم.اوج بی بازگشت

واژة ققنوس در هیچ جای شعر شاملو به طور آشکار مطرح نشده است اماّ 

 در آفرینشست که شاعر در آن ا عنوان یکی از دفترهای شعر او ققنوس در باران

 ققنوس بهره گرفته است. در اشعار ایناشعار خویش به طور غیرمستقیم از اسطورة 

 شود؛ مثلاً دروس دیده میای به طور نامحسدفتر تمام مشخصّات این مرغ اسطوره

داند تنهایی مردن و بارش باران پس از مرگ. شاملو آثار خود را بسانِ ققنوسی می

دهد. شاعر با این تصورّ شود و راه وی را ادامه میکه از مرگِ یک ققنوس زاده می

کند که گرچه در این راه، رنج فراوان برده و غم تنهایی را چنین اشعاری خلق می

کشیده است اماّ با فدا کردن خویش در راه هدف، خویشتن را نامیرا و  بر دوش

 دهندة راه او خواهند بود.های آینده، بعد از شاملو ادامهسازد و نسلجاودانه می

در میان حیوانات از دیدگاه شاملو، کلاغ به سبب اندک آبی که از آب حیات 

 نوع است. نوشیده نامیرا شده است و اسب و سمندر نیز از این 

 

 نتیجه 

اش در زوایای هنر او خودنمایی ست که اندیشها گراشاملو شاعری متفکّر و انسان

دهد انسان و مسائل انسانی محور اصلی کند. تامّل و تدبّر در اشعار وی نشان میمی

تواند تر از آنچه میدهد و از انسان چیزی بیشتر و عمیقبینی او را تشکیل میجهان
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ای و فرازمانی و نژاد انسان را در هیئتی اسطورهنمایاند و به قول باقیباشد می

کند و در صدد بیان عظمت و اقتدار انسان است که جز با روی فرامکانی ظاهر می

 توانپذیر نیست. این اسطوره همان چیزی است که میها امکانآوردن به اسطوره

همین امر باعث شده است ( 313: 3185 نژاد)باقیآن را منِ اساطیری شاملو تلقی کرد. 

... رمانی و جانوری، گیاهی و آیینی وهای قهکه شاملو چنگ زدن در انواع اسطوره

ها علاوه بر بیان مایة شعری خویش قرار دهد. انگیزة او از ذکر اسطورهرا بن

 ستیزی قهرمانان،خواهی و مبارزه با استبداد و اهریمنها، ایثار، آزادیجوانمردی

ها نیز است. شاملو با پیوند دادن قهرمانان عصر توجه به جاودانگی و خجستگی آن

های گوناگون، رویش و زایش و نامیرایی و های ملیّ و جهانی ملتّخود با اسطوره

توان ها را اراده کرده است. بنابراین، میحیات مجدّد و در نهایت تکرار اسطوره

انگیزة خاص برای بیداری عموم مردم و ظهور های شاملو با اهداف و گفت اسطوره

خلق  ـها هستند اسطورهاز جهاتی همانند  که ـمشابه و جاودانگی قهرمانان 

ها را و تنوّع آن هامندی شاملو از انواع اسطورهشوند. نمودار زیر بسامد بهرهمی

 دهد: نشان می

 
 

 هاها و تنوعّ آنمندی شاملو از انواع اسطورهبسامد بهره (1)نمودار 
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